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رخداد حادثه ها

افزایش کلاهبرداري
 از طریق انتشار آگهي

سرپرســت مرکز تشخیص و پیشــگیري از جرائم  �
ســایبري پلیس فتای ناجا از افزایش کلاهبرداري با 
ترفند انتشــار آگهي در ســایت هاي تبلیغاتي رایگان 
خبــر داد. ســرهنگ حســین رمضاني با اشــاره به 
گســتردگي جرائم ســایبري در برخي از سایت هاي 
تبلیغاتــي، اظهار کرد: گاهي اوقات در این ســایت ها 
با انواع تبلیغــات کالا و خدمات از ســوي مجرمان 
ســایبري مواجه مي شــویم. وي ادامه داد: مجرمان 
ســایبري با تبلیغات؛ از تور هاي گردشــگري گرفته تا 
فروش اجناس عتیقه و آنتیک، دارو و حتي کالا هاي 
مجرمانــه و ممنوعه در این گونه ســایت هاي آگهي 
بــه دنبال فریب شــهروندان و سوء اســتفاده از آنها 
هســتند. ســرهنگ رمضاني فروش اموال مسروقه 
را یکي از موارد مجرمانه در ســایت هاي آگهي نامه 
و تبلیغاتي دانســت و تصریح کرد: شــهروندان باید 
در خرید کالا هاي تبلیغ شــده در این گونه سایت ها از 
فروشــندگان جعبه و کاغذ خریــد مطالبه کنند برای 
مثال براي خرید یک گوشــي تبلیغ شده حتما جعبه 
گوشــي ای که سریال جعبه با تلفن همراه یکي باشد 
را از فروشــنده بخواهند چراکه اگر کالا سرقتي باشد، 
فروشــنده نمي تواند جعبه کالا را به شما بدهد. این 
مقام مســئول یادآور شــد: در صورت خریــد کالا از 
این گونه ســایت ها اگر سرقتي باشــد، شما به عنوان 
مال خــر کالاي ســرقتي متهم مي شــوید بنابراین در 
خرید کالا دقت کنید تا شریک جرم مجرمان سایبري 
نشوید. سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیري از جرائم 
سایبري پلیس فتای ناجا از دیگر شگرد هاي مجرمانه 
سایبري در این سایت را قیمت هاي فوق العاده پایین 
و شگفت انگیز دانســت و گفت: در این شگرد مجرم 
با طرح این ادعا که مشتري دست به نقد براي کالاي 
خود دارد، از کاربران مي خواهد براي مطمئن شدن از 
خریدشــان حتما مبلغي را به عنوان بیعانه پرداخت 
کننــد تا آنها کالا را براي خریــدار نگه دارند و در پي 
دریافت مبلغ بیعانه، گوشــي خود را خاموش کرده 
و دیگر پاسخ گو نیستند. سرهنگ رمضاني تأکید کرد: 
به هیچ عنوان قبل از گرفتن کالا یا خدمات مورد نظر 
هیچ وجهي بابت بیعانه به حســاب فروشــنده کالا 
یا خدمات تبلیغ شــده واریز نکنید. این مقام مسئول 
به شــهروندان توصیه کرد: حتما بعد از دریافت کالا 
یــا خدمات، پول را به حســاب فرد واریــز کنند تا در 
صورتي که کالا یا خدمــات دریافتي مرغوب نبود  یا 
کالایي که ادعا مي شــد نبود، سندي دال بر واریز پول 
به حساب فروشنده داشــته باشید. وي پرداخت وام 
را از دیگر شــگرد هاي تبلیغ شــده در این سایت ها از 
سوي مجرمان سایبري خواند و گفت: در این شگرد، 
مجرمان ســایبري با دریافت مدارک شــما به دنبال 
سوءاســتفاده از این مدارک هستند و این امر مي تواند 
براي شما دردســر ایجاد کند، بنابراین براي دریافت 
وام حتمــا از طریــق بانک ها اقدام کنیــد و به هیچ 
عنوان بــه آگهي هاي پرداخت وام در این ســایت ها 
توجهي نکنید. سرپرست مرکز تشخیص و پیشگیري 
از جرائم سایبري پلیس فتای ناجا یادآور شد: فروش 
مراحل بازي هــاي مختلف آنلایــن و امتیازات بازي 
از شــیوه هاي دیگر مجرمان سایبري است که در آن 
بیشــتر کودکان و نوجوانان هدف مجرمان ســایبري 
هســتند و در پي خرید مراحل بالاتر بازي یا امتیازات 
ویژه ســایت به دام کلاهبرداران ســایبري مي افتند. 
ســرهنگ رمضاني به هم وطنان هشدار داد: فروش 
کالا هــاي ممنوعــه و مجرمانه از دیگر شــگرد هاي 
مجرمان سایبري اســت، با این نیت که کاربران براي 
طرح شــکایت به پلیس و مراجــع قضائي مراجعه 
نمي کننــد چراکه خرید و فروش این گونه کالا ها جرم 

بوده و خریدار این گونه کالا ها خود مجرم است.

مرگ مادر با تیراندازي اتفاقي 
فرزند ۱۴ساله 

فرمانده نیروي انتظامي بجستان از قتل اتفاقي زني  �
۴۱ساله به دست فرزند ۱۴ساله اش در روستاي نوق از 
توابع این شهرستان خبر داد. سرهنگ حسن آزادیخواه 
گفت: در پي اعلام گزارشي به مرکز فوریت هاي پلیسي 
۱۱۰ مبني بر وقوع حادثه تیراندازي در روســتاي نوق، 
مأمــوران در محل حاضر شــدند. در ایــن حادثه زن 
۴۱ســاله اي بر اثر اصابت گلوله اســلحه شکاري به 
ســرش مصدوم و به علت شــدت مصدومیت قبل از 
رســیدن نیروهاي امدادي فوت شــده بود. وي ادامه 
داد: برابــر تحقیقات اولیه، ایــن تیراندازي به صورت 
ناخواسته و سهوا از سوی نوجوان ۱۴ساله اي در حین 
جابه جایي سلاح شکاري رخ داده که با برخورد به سر 

مادرش منجر به مرگ وي شده است.

اعتراف به ۶۵  فقره سرقت
ســارق حرفه اي بعد از دستگیري به ارتکاب ۶۵   �

فقره ســرقت باتري خودروهاي ســنگین و لاستیك 
خودروهاي ســبك اعتــراف کرد. ســرهنگ «عادل 
منیر»، فرمانــده انتظامي شهرســتان اردبیل، اظهار 
کرد: به دنبال وقوع چند فقره سرقت باتري، قطعات 
و لوازم خودروهاي ســبك و سنگین در شهر اردبیل، 
بررســي موضوع به صورت ویژه و با هدف کشف این 
سرقت ها، در دستور کار پلیس قرار گرفت. وي افزود: 
مأموران انتظامي با انجام بررســي هاي تخصصي و 
تحقیقات هدفمند ردپاي سارق سابقه دار را در رابطه 
با ســرقت هاي به وقوع پیوسته شناسایي کردند که با 
بررسي هاي تکمیلي مشخص شد این سارق به اتهام 
سرقت لاستیك خودرو از سوی مأموران یک کلانتري 

دستگیر شده و در زندان اردبیل به سر مي برد.

کلاهبرداري ۵۰ میلیاردي به بهانه 
فروش خودرو

شرق: مالکان یک شرکت خریدوفروش خودرو  �
که اقــدام به ۵۰ میلیــارد تومان کلاهبــرداري از 
خریداران کرده بودند، شناســایي و دستگیر شدند. 
سرهنگ محمد نادربیگي، سرپرست پلیس آگاهي 
استان البرز، دراین باره گفت: در پي ارجاع یک فقره 
پرونده شکایت از دادستاني کرج به پلیس آگاهي 
استان البرز مبني بر فعالیت غیرقانوني یک شرکت 
خریدوفروش خودرو، پیگیري موضوع در دســتور 
کار مأمــوران اداره مبارزه بــا جعل و کلاهبرداري 
قرار گرفت. وي افزود: جزئیات پرونده حاکي از آن 
بود که فردي در قالب تأسیس و راه اندازي شرکت 
خریدوفروش خــودرو اقدام به ثبت نام از ۴۰۰ نفر 
متقاضــي خرید خــودرو کرده و پــس از دریافت 
وجوه از مشــتریان، بدون آنکه بــه تعهدات خود 
عمل کند متواري شده اســت. سرهنگ نادربیگي 
افزود: با توجه به حساســیت موضــوع، اقدامات 
اطلاعاتي گسترده به منظور شناسایي و دستگیري 
متهــم آغاز شــد تــا اینکــه او در یــک عملیات 
غافلگیرانه در یکي از شهرستان هاي استان تهران 
شناســایي شــد و مأموران پس از دریافت نیابت 
قضائي به آنجا اعزام و مطلع شــدند که متهم با 
فردي که ظاهرا از شــرکاي وي است قرار ملاقات 
دارد. ایــن مقام انتظامي ادامــه داد: با تعقیب و 
مراقبت محل قرار متهم، او به همراه شریکش در 
یک عملیات غافلگیرانه و منسجم دستگیر و براي 
تحقیقــات تکمیلي به پلیس آگاهي اســتان البرز 
منتقل شدند. ســرهنگ نادربیگي خاطرنشان کرد: 
متهمــان دستگیرشــده در بازجویي هاي مأموران 
ضمن اعتراف به جرم خــود مبني بر کلاهبرداري 
۵۰ میلیــارد تومانی از متقاضیــان خرید خودرو، 
اقــرار کردند کــه اقدام بــه ثبت نام تعــداد ۵۰۰ 
دستگاه خودروی داخلي و خارجي از محصولات 
شرکت هاي خودروســازي به ۴۰۰ نفر از مشتریان 
کرده، اما بــه دلیل ناتواني در عمــل به تعهدات 
خــود، تحویل خودرو ها در موعــد مقرر براي آنها 
امکان پذیر نشده، بنابراین چاره اي جز متواري شدن 
نداشــته اند. سرپرست پلیس آگاهي استان البرز با 
بیان اینکه متهمان درحال حاضر در اختیار پلیس 
آگاهي البرز هستند، گفت: مبلغ کلاهبرداري ها ۵۰ 

میلیارد تومان برآورد شده است.

دستگیري کلاهبردار میلیاردي
شــرق: کلاهبردار ۱٫۸ میلیاردتومانی پایتخت  �

در مرز مهران به دام افتاد. ســردار نورعلي یاري، 
فرمانده انتظامي استان ایلام، اظهار کرد: مأموران 
انتظامي و گذرنامه مرز مهران هنگام کنترل ورود 
افراد از کشــور عــراق به داخل کشــور جمهوري 
اســلامي ایران، شــخصي را با مدارک و گذرنامه 
جعلي دستگیر کردند. وي افزود: پس از استعلام 
هویتي مشــخص شــد که فرد موردنظر مبلغ ۱٫۸ 
میلیارد تومــان کلاهبرداري در اســتان تهران در 
قالب خریدوفروش زمین داشــته و به کشور عراق 
سفر کرده که پس از مراجعه به مرز زمیني مهران 
و ورود به کشــور با هوشــیاري و دقــت مأموران 
انتظامي و گذرنامه مرزي مهران دستگیر شد. این 
مقام انتظامي گفت: متهم تحت تعقیب چهار ماه 
قبــل پس از کلاهبرداري، به صــورت غیرمجاز به 
کشــور عراق رفته بود. وي خاطرنشان کرد: متهم 
دستگیرشــده در مواجهه با مســتندات و مدارک 
موجود بــه ۱٫۸ میلیــارد تومان کلاهبــرداري از 

شهروندان اعتراف کرد.

کشف پیکر امدادگر ۲۲ ساله 
اورژانس

رئیس ســازمان اورژانس کشــور از پیداشــدن  �
جســد یکي از کارکنــان اورژانس که در ســیل و 
آبگرفتگــي روز پنجشــنبه مفقود شــده بود خبر 
داد. دکتر پیرحســین کولیوند با اشاره به اینکه روز 
پنجشــنبه در پي ســیل و آبگرفتگي در شهرستان 
اندیکای خوزســتان، نیروهــاي اورژانس در حال 
امدادرســاني بودند که خودرویشــان در ســیلاب 
گرفتار شــد، گفت: بعد از گرفتارشــدن خودرو در 
ســیلاب دو تکنیسین اورژانس براي نجات خود از 
آمبولانس پیاده شدند که یکي از آنها نجات یافت، 
امــا متأســفانه نفر دوم در آب گرفتار شــد. وي با 
اشــاره به اینکه این تکنیسین ۲۲ ساله بود و مدت 
۱۰ مــاه بود که فعالیت خــود را در اورژانس آغاز 
کرده بود، ادامه داد: عملیات جست وجو و نجات 
براي  یافتن این نیروي اورژانس انجام و متأســفانه 
پیکر بي جان وي توســط نیروهــاي محلي پیدا و 

شناسایي شد.

گازگرفتگي ۱۲ دانش آموز 
مدرسه اي در تبریز

ســخنگوي اورژانس آذربایجان شــرقي گفت:  �
بخــاري گازي در کتابخانه مدرســه اي در محله 
ولیعصر تبریز حادثه ســاز شــد. وحید شادي نیا در 
تشــریح این خبر اظهار کرد: عصر پنجشنبه بر اثر 
این حادثــه، ۱۲ نفر از دانش آمــوزان در کتابخانه 
مدرســه اي در خیابان ولیعصر (عــج) تبریز دچار 
گازگرفتگي شدند. وي افزود: در این حادثه ۱۰ نفر 
از دانش آموزان توســط اورژانس ســرپایي درمان 
شده و دو نفر به بیمارستان انتقال یافتند. وضعیت 

تمامي مسمومان مساعد گزارش شده است.

شــرق: سارقی که هنگام دستبرد به خانه ها کودکان را مورد آزار جنسی 
قــرار می داد، بعد از دســتگیری به تعرض به ۱۰ کــودک و دو زن جوان 

اعتراف کرد.
به گــزارش خبرنگار ما، روز هفتم دی ماه پرونــده ای از کلانتری ۱۳۰ 
نازی آباد در اختیار اداره شانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت. 
شــاکی در شــکایت خود بیان کرده بود ســارق با اســتفاده از نبود او و 
همسرش در خانه در حالی که دختر هشت ساله آنها تنها بود، وارد منزل 
شــد و علاوه بر ســرقت بیش از ۲۰ میلیون پول و طلاجات داخل خانه، 
دختر آنها را مورد آزار و اذیت قرار داد و در نهایت با بســتن دست وپای 

دختر هشت ساله و قراردادن او در یکی از اتاق ها از محل متواری شد.
دختر هشت ساله در اداره شانزدهم پلیس آگاهی به کارآگاهان گفت: 
داخل خانه در حال تماشــای تلویزیون بودم که چندین بار زنگ خانه به 
صــدا درآمد تــا اینکه جواب آیفون را دادم. مردی از من ســؤال کرد که 
آیا پدرت در خانه اســت یــا نه؟ من جواب دادم: «پدرم خانه نیســت». 
این شخص مجددا از من ســؤال کرد که آیا مادرت در خانه است یا نه؟ 
که جواب دادم: «مادرم به همراه پدرم بیرون رفته اســت». پس از چند 
دقیقــه مجددا زنگ خانه به صدا در آمد و زمانی که جواب آیفون خانه 
را دادم، همان آقا این بار گفت یکی از دوســتان پدرم است که پول برای 
پدرم آورده و به این بهانه از من خواســت تا درِ آپارتمان را باز کنم تا او 
پول را داخل آسانسور بگذارد و من نیز پول را از داخل آسانسور بردارم. با 
اطمینان به صحبت های این شخص، من درِ آپارتمان را باز کردم و منتظر 
ماندم تا آسانســور بالا بیاید و من پول داخل آسانســور را بردارم که پس 
از رسیدن آسانســور به طبقه پنجم ناگهان مردی از آسانسور خارج شد 
که یک چاقو در دســت داشت. این شــخص با تهدید چاقو من را مجبور 
به ســکوت کرد و به داخل خانه برد. او من را مورد آزار و اذیت قرار داد 
و پس از آن دســت مرا با طناب بســت و داخل یکی از اتاق ها گذاشت و 
زمانی که پدر و مادرم وارد خانه شــدند، من را با دســت وپای بسته شده 

در اتاق پیدا کردند.
هم زمان با آغاز رســیدگی به این پرونده، پرونده های مشــابه دیگری 
در مناطق مختلــف خانی آباد، نازی آباد، منیریه، فلاح و مولوی مطرح و 
به اداره شــانزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که در همه آنها 
شخصی به شیوه ای یکسان و با اطمینان از غیبت پدر و مادر داخل خانه، 
ضمن معرفی خود به عنوان دوســت خانوادگــی اعتماد کودکان پنج تا 
۱۳ســاله را جلب کرده و در ادامه علاوه بر سرقت طلا و پول از خانه ها، 
کــودکان را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده و در همه ســرقت های منجر 
به آزار و اذیت و در زمان ترک محل ســرقت ها، دســت وپای کودکان را 

بسته و از خانه شکات متواری شده بود.
در ادامه دو پرونده ســرقت منزل منجر بــه آزار و اذیت دیگر نیز به 
اداره شــانزدهم ارجاع شد که در هر دو پرونده، ســارق دقیقا به همان 

شــیوه و شگرد پرونده های گذشــته یعنی معرفی خود به عنوان دوست 
صاحبخانه و به بهانه پرداخــت بدهی خود اعتماد افراد داخل خانه را 
جلب کرده اما این بار دو خانم ۲۵ و ۳۰ســاله را  آزار و اذیت کرده و به 

همان شیوه از محل متواری شده بود.
با توجه به حساســیت پرونده، اقدامات ویژه پلیسی برای شناسایی و 
دستگیری متهم پرونده در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت تا اینکه در 
نهایت با بررسی تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته متعلق 
به محدوده چندین محل ســرقت، چند تصویر از متهم پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره شانزدهم قرار گرفت.
با بهره گیــری از تصاویــر به دســت آمده از دوربین های مداربســته، 
انجام چهره نــگاری، اســتفاده از بانک اطلاعات مجرمان ســابقه دار و 
دیگر اقدامات پلیسی ســرانجام یکی از مجرمان سابقه دار به نام عارف 
(۳۲ساله) شناسایی شد و تصویر او از سوی همه شکات مورد شناسایی 

قرار گرفت.
در بررســی سوابق عارف مشخص شد او از سال ۱۳۸۰ تاکنون، بیش 
از ۱۵ نوبــت به اتهام ارتــکاب جرائم مختلف ســرقت، مزاحمت برای 
نوامیس، شرب خمر، اخلال در نظم و آسایش عمومی، تهدید و فحاشی، 
آزار و اذیت، نگهداری و مصرف شیشــه، تخریب اماکــن عمومی، ایراد 
ضرب و جرح با سلاح سرد (چاقو) دستگیر و روانه زندان شده و آخرین 
بار در اوایل ســال جاری از زندان آزاد شــده اســت. همچنین با بررسی 
ســوابق دیگر اعضای خانواده عارف مشــخص شد پدر عارف حدود ۳۰ 
ســال پیش حین ارتکاب ســرقت و تلاش برای فرار از دســت مأموران 
پلیس هدف گلوله قرار گرفته و کشــته شده و در حال حاضر عارف پس 

از آزادی از زندان اعتیاد شدیدی به مصرف شیشه پیدا کرده است.
با شناســایی دقیق مخفیگاه عــارف در منطقه جوادیــه راه آهن، او 
در ســاعت ۲۲ روز چهارشــنبه هفته گذشــته دســتگیر و در بازرسی از 
مخفیگاهش مقدار قابل توجهی از طلاجات مســروقه به همراه سلاح 

سرد مورد استفاده در سرقت ها کشف شد.
سردار لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، با تأیید خبر دستگیری 
این متهم، گفت: متهم در همان تحقیقات اولیه و با توجه به شــواهد و 
قرائن ارائه شــده از ســوی کارآگاهان اداره شانزدهم چاره ای جز اعتراف 
صریــح به آزار و اذیت ۱۰ کودک و نوجوان پنج الی ۱۳ســاله و همچنین 
آزار و اذیت دو زن جوان و ســرقت از منازل نداشــت. در ادامه متهم با 
هماهنگی سرپرســت دادســرای ناحیه ۲۷ تهران و با قرار قانونی برای 
شناســایی دیگر جرائم ارتکابی در اختیار اداره شــانزدهم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.

شــرق: مردان آدم ربا که برای اخاذی از خانواده چهار 
کارگــر آنها را گــروگان گرفته  بودند، بعد از بازداشــت 
جزئیاتی از آدم ربایی را شــرح دادند و پای میز محاکمه 

رفتند.
به گــزارش خبرنــگار مــا، متهمان که چهــار مرد 
افغانســتانی و یک مرد ایرانی هستند، چهار جوان را به 
بهانه کار، با خود به ســاختمانی در ورامین بردند و در 

آنجا حبس کردند.
خبر ایــن آدم ربایی زمانی به مأموران داده  شــد که 
خانواده ای با پلیس تماس گرفت و درخواســت کمک 
کــرد. آنها ادعا کردند فرزندشــان به وســیله آدم رباها 

دزدیده شده و مورد تعرض قرار گرفته  است.
پدر نوجوان ربوده شــده گفت: یک هفته قبل مردی 
با ما تماس گرفت و درخواست کرد چند میلیون تومان 
بــه او پول بدهیم تا فرزندمــان را آزاد کند. وقتی به او 
گفتیم که زمان نیاز داریم و نمی توانیم به این ســرعت 
پــول را تهیه کنیــم، تهدید کرد که اگــر از این موضوع 
چیزی به پلیس بگوییم، فرزندمان را می کشــد. او از ما 
۴۰۰ هــزار تومان پول گرفت تا بچه را نکشــد. فرزند ما 
۱۳ساله  است و از فقر شدیدی که گرفتارش هستیم، او 
را برای کار فرستادیم. آدم رباها مدام تماس می گرفتند 
و می گفتنــد اگر پول ندهید بلایي ســر بچه می آوریم و 
ما هــم برای اینکه اتفاق بدی نیفتــد، چیزی به پلیس 

نگفتیم تا اینکه یکی از آدم رباها تماس گرفت و گوشی 
را به پســرمان داد تا با او صحبت کنیم. فرزندمان گفت 
از ســوی آدم رباها مورد تعرض قرار گرفته  اســت و از 
ما خواســت که پول را به آنها بدهیم تا دیگر دســت از 

سر او بردارند.
پس از شکایت این خانواده، مأموران با ردیابی هایی 
که انجام دادند، توانســتند آدم رباها را در باغی اطراف 
ورامین بازداشت کنند. وقتی از  گروگان ها  بازجویی شد، 

جزئیات ربوده شدنشان را شرح دادند.
نوجوان ۱۳ســاله ای که خانــواده اش موضوع را به 
پلیس گــزارش داده  بودند، گفت: من و ســه نفر دیگر 
کــه گروگان بودیم در محل تجمــع کارگران در ورامین 
ایســتاده  بودیم که چهار مرد آمدنــد و ما را برای کار با 
خود بردند. ما فکــر می کردیم  کار خوبی گیرمان آمده  
اســت اما زمانی کــه آنها در یک خانه دســت وپای ما 
را بســتند، فهمیدیــم که موضوع چیز دیگری اســت و 
آنها می خواهند از ما پول بگیرند. شــماره تماس همه 
اعضای خانواده ما را گرفتند و با همه آنها تماس گرفته 
و درخواســت پول کردند. سه مرد افغانستانی بودند و 
یک مرد ایرانی بود که ســه نفر دیگــر به حرف های او 
گــوش می کردند. مرد ایرانی مســئول آوردن آب و غذا 
بــرای ما بود و دیگران هم نگهبانی می دادند و کارهای 
دیگر را برعهده داشتند. آنها از خانواده من مبلغی پول 

گرفتــه بودند اما دو نفر از نگهبان هــا آن قدر آدم بدی 
بودنــد که به پول قناعــت نکردند و به من و یکی دیگر 
از گروگان ها که ۱۵ســاله است،   تعرض کردند و گفتند 
اگــر باز هم خانواده تان پول ندهنــد این کار را می کنیم 
بــه همین دلیل  من هم موضوع را به خانواده ام اطلاع 

دادم.
این نوجوان گفت: وقتــی مرد ایرانی فهمید که من 
موضــوع را به خانواده ام گفته ام، عصبانی شــد و ما را 
به یک بــاغ منتقل کرد چون فکر می کــرد لو رفته ایم.  
البته این تنها کار مردان آدم ربا نبود. آنها همه را اذیت 
می کردنــد. در باغ کــه بودیم وقتی یکــی از گروگان ها 
تــلاش کرد فرار کند، او را با چاقــو زدند و بعد از اینکه 

او را به اتاق آوردند، از او با چاقو محافظت می کردند.
بعــد از گفته هــای این شــاکی و دیگــر گروگان ها، 
از متهمــان  بازجویی شــد و همگی مدعی شــدند به 
پیشــنهاد متهم ایرانی دست به این کار زده اند. با توجه 
به گفته های متهمان و شــکات و خشــونت زیادی که 
متهمان اعمال کرده  بودند، پرونده شخصیت برای آنها 
تشکیل شد تا وضعیت روانی آنها نیز  بررسی  شود. بعد 
از بررسی های انجام گرفته مشخص شد یکی از متهمان 
به نام عزیز که چند ســال پیش به ایران آمده  است، به 
دلیل مشــکلات عصبی ای که داشته و عدم سازگاری با 
محیــط، اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کرده  اســت. 

این مرد خواهر و بــرادر کوچک تر از خود در ایران دارد 
که آنها را نیز آزار می داده و بدرفتاری می کرده  اســت. 
پرخاشگری، خشونت و اختلال عصبی از دیگر مشکلات 
این مرد بوده  اســت و با  وجود اینکه درآمد مناسبی هم 
داشته است، اما اعمال خشونت زیادی می کرده و افراد 

خانواده اش را اذیت می کرده  است.
همچنین مشــخص شد یکی دیگر از متهمان به نام 
کریم درآمد بسیار کمی داشته و فقر و مهاجرت اجباری 
باعث افسردگی شــدید در وی و اختلال در رفتارهایش 

شده  است.
با توجه به این یافته و البته گفته متخصصان پزشکی 
قانونی که متهمان را با وجود داشــتن مشکلات عصبی 
مسئول اعمال خویش تشــخیص دادند، کیفرخواست 
علیــه متهمان بــه اتهام آدم ربایی، ســرقت مقرون به 
آزار بــرای همه متهمان و همچنین اتهام تعرض به دو 
نوجوان ربوده شــده برای دو نفر از این متهمان صادر و 
پرونده برای رســیدگی به شعبه ۷ دادگاه کیفری استان 

تهران فرستاده شد.
متهمان همگــی پای میز محاکمه رفتند. آنها اتهام 
تعرض را رد کردند اما گفتند چون به پول نیاز داشــتند 

اقدام به آدم  ربایی کرده اند.
با پایان جلســه دادگاه قضات برای تصمیم گیری در 

این باره  وارد شور شدند.

تعرض به کودکان توسط سارق حرفه ای خانه ها

اعتراف به ربودن 4  کارگر براى باج گیرى

شرق: ســه آدم ربا که با ربودن پســری ۱۳ ساله قصد 
داشــتند از دایی او بــاج بگیرند، در جریان ۱۰ ســاعت 
عملیات ویژه پلیسی دستگیر شدند و پسر نوجوان آزاد 
شد. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۲۱ شامگاه پنجشنبه 
هفته گذشــته مــردی به پلیــس آگاهی اســتان البرز 
مراجعه کرد و از ربوده شــدن پســر ۱۳ ساله خود خبر 
داد. او گفت: پســرم ظهر به آموزشگاهش در گرمدره 
کرج رفت، اما بعد از آن دیگر خبری از او نشــد. او باید 
تا ساعت پنج بعدازظهر در آموزشگاه می ماند و سپس 
به خانه برمی گشــت. وقتی با تأخیر او مواجه شــدیم 
به شدت نگران شــدیم تا اینکه فردی ناشناس با دایی 

پسرم تماس گرفت و گفت او را ربوده است. طبق گفته 
دایی پســرم، آن مرد درخواســت پول داشت و تهدید 
کرد اگر به خواسته اش نرســد، پسر مرا به قتل خواهد 
رساند. من که به شدت نگران شده بودم تصمیم گرفتم 
پلیس را از موضوع مطلع کنــم. کارآگاهان به محض 
اطلاع از وقوع این آدم ربایی دست به کار شدند و سعی 
کردند با انجام اقدامات پلیسی ردی از متهمان به دست 
بیاورند. درحالی که تلاش ها در این زمینه ادامه داشت، 
فردی ناشــناس این بار با خواهر پسر ربوده شده تماس 
گرفت و گفت هیچ خواسته ای از والدین او ندارد و آنها 
از دایی او پول می خواهنــد. این فرد دوباره تهدیدهای 

خــود را تکرار کرد. این تماس بــا تلفن همراه نوجوان 
ربوده شده برقرار شده بود و نشانی تازه ای از آدم ربایان 
را در اختیار پلیس قرار نداد، اما کارآگاهان با مراجعه به 
آموزشگاه تمامی مسیرهای احتمالی تردد گروگان گیران 
را مورد بررســی قرار دادند و از این طریق به سرنخ های 
مهمی دســت یافتند که به شناســایی متهمان منجر 
شد. در شــرایطی که جان پســر نوجوان در خطر بود، 
مأمــوران بعد از ۱۰ ســاعت تحقیقات ویژه ســرانجام 
نشــانی مخفیگاه متهمان را در ملارد شناسایی کردند 
و در عملیاتی حساب شــده به آنجا رفتنــد. آنها وقتی 
به محل موردنظر رســیدند که سه آدم ربا پسر نوجوان 

را با دســت و پای بسته رها کرده بودند و قصد داشتند 
فرار کنند. به این ترتیب متهمان دستگیر شدند و گروگان 
آزاد شد. در ادامه، متهمان تحت بازجویی قرار گرفتند 
و گفتند طعمه شــان را از پیش شناســایی کرده بودند 
و روز حادثه یکی از آنها از پشــت به این پســر نزدیک 
شده و دستمال آغشته به مواد بیهوشی را روی بینی و 
دهان او گرفته و به این ترتیب پسر نوجوان را ربوده و به 
ســاختمان نیمه کاره ای در ملارد برده اند، اما صبح روز 
بعد درحالی که به خواســته خود نرسیده بودند و دیگر 
امکان نگهداری از گروگان را نداشتند تصمیم گرفتند او 

را رها و فرار کنند تا دستگیر نشوند.

نجات پسر 13 ساله از چنگ آدم ربایان

شــرق: زن مال باخته با کنجکاوی توانست راز ســرقت از خودش را از طریق 
عکس سارقان در اینســتاگرام فاش کند. به گزارش خبرنگار ما اواخر شهریور 
زن میان ســالی به پلیس مراجعه کرد و از سرقت اموالش با شیوه ای عجیب 
خبر داد. او گفت: چند وقت قبل ماشین لباس شویی خریدم و آن را یک راننده 
وانــت عبوری برایم به خانه آورد. پــس از اینکه راننده جوان من را به مقصد 
رساند، شماره اش را داد تا اگر باری داشتم، با او تماس بگیرم. همین کار را هم 
کردم و چندین بار وسایلم را جابه جا کرد؛ تا اینکه چند روز قبل راننده وانت که 
میثم نام دارد، با من تماس گرفت و گفت دوستش برنج ایرانی درجه یک را به 
مبلغی خیلی پایین می فروشد.  با پیشنهاد میثم قرار شد چند گونی برنج بخرم.
زن میان ســال ادامه داد: قرار شــد میثم دنبالم بیاید تا به مغازه دوستش 
برویم. او با پرایدی دنبالم آمد. در مسیر ناگهان میثم گفت خودرو خراب شده 
و در کنار خیابان پارک کرد. او کاپوت را بالا زد و نگاهی به ماشینش انداخت و 
گفت باید حتما ماشین را به تعمیرگاه ببرد. به محض اینکه میثم پشت فرمان 

نشست و به راه افتاد، مرد جوانی که عصا زیر بغلش بود و پایش را هم بسته 
بود، جلوی ماشــین ما را گرفت. او اصرار داشــت تا مسیری برسانیمش. دلم 
برای مرد جوان ســوخت و از میثم خواستم اول مرد عصا به دست را برسانیم 
و بعد به تعمیرگاه برویم.  میثم هم با اصرارهای من قبول کرد. زن میان ســال 
ادامه داد: میثم به راه افتاد تا مرد را به جایی که می خواســت، برساند؛ اما در 
میــان راه او چاقویی از جایی که پایش را بســته بود، بیرون آورد و به طرف ما 
گرفت. او ما را تهدید کرد که پول ها و طلاهایمان را به او بدهیم. از ترس اینکه 
بلایی سرم نیاورد، طلاهایم که حدود صد میلیون تومان ارزش داشت و کارت 
عابر بانکــم را که بیش از پنج میلیون پــول در آن بود، با رمزش به او دادم؛ اما 
میثم پولی نداشت. شاکی این پرونده گفت: در بزرگراه آزادگان مرد عصادار که 
آن موقع متوجه شده بودم هیچ مشکلی ندارد، از میثم خواست تا کنار بزرگراه 
توقف کند. ما فکر کردیم می خواهد پیاده شود؛ اما او من را با تهدید از ماشین 
به بیرون پرت کرد و چاقو را زیر گردن میثم گذاشت و از او خواست حرکت کند. 

الان نگران مرد راننده هستم و می ترسم که بلایی سرش آمده باشد.
با شکایت زن میان سال تحقیقات آغاز و مشخص شد تلفن میثم خاموش 
اســت. درحالی که بررسی ها برای دســتگیری معلول قلابی و مشخص شدن 
سرنوشت میثم ادامه داشت، زن میان سال برای بار دوم به پلیس مراجعه کرد 
و ســرنخی در اختیار تیم تحقیق قرار داد. او گفت: من چند وقت قبل خبری 
خواندم که دختری خواهرش را در اینستاگرام پیدا کرده است. به ذهنم رسید 
اسم و فامیل میثم را در اینستاگرام سرچ کنم، شاید بتوانم ردی از او به دست 
آورم و بفهمم که حالش خوب است یا نه. با جست و جوی اسم میثم چندین 
صفحه برای من آمد و از آنجایی که چهره او را می شــناختم، خیلی زود موفق 
شــدم صفحه اش را شناســایی کنم. صفحه او باز بود و من عکسی از میثم با 
مرد معلول قلابی دیدم و فهمیدم آنها همدســت هستند. به این ترتیب میثم 
شناسایی و دستگیر شد و به این سرقت پیچیده اعتراف کرد. با اعترافات میثم، 

همدست او نیز بازداشت شد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

زن مال باخته مچ سارقان را در اینستاگرام گرفت


